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 طرح مسأله
عقد مضاربه يكي از عقود معيني است كه در قانون مدني ايـران بـه پيـروي از فقـه

پـيش از پيـروزي انقـلاب. اماميه در رديف عقود با نام مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است 
و تجاري جامعه در سـطح كـلان همان  نـد بانكـداري اسلامي عقد مضاربه در حيات اقتصادي

و تـصويب قـانون. اسلامي نقش چنداني ايفا نمي كرد  اما با تغييـر نظـام سياسـي در ايـران
مـاده. عقد مضاربه از جايگاه ويـژه اي برخـوردار شـد 1362عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

آن«: قانون مدني در تعريف عقد مزبور مقرر مي دارد 546 مضاربه عقدي است كه به موجب
و در سـود آن احد متع  املين، سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگـر بـا آن تجـارت كـرده

و عامل، مضارب ناميده مي شـود. شريك باشند  در.»صاحب سرمايه، مالك؛ همـين تعريـف
عقـد مزبـور. شـده اسـت آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا تكـرار36ماده 

و سود سرمايه،: داراي سه ركن مي باشد  از. سرمايه از سوي مالك تأمين مي شـود. كار كـار
سوي عامل يا مضارب صورت مي پذيرد كه در صورت مطلق بودن مضاربه، عامل مي توانـد 

. قانون مدني 553ماده(هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند، بنمايد  سود بايد به صورت جزء)
و عامل تقسيم شود  موضوع تحقيق حاضـر را تنهـا). مدني قانون548ماده(مشاع بين مالك

و. ركن اول تشكيل مي دهد  در اين ارتباط ابتدا به بررسي موضـوع در فقـه اماميـه پرداختـه
.سپس به بررسي آن در حقوق موضوعه ايران مي پردازيم

 ويژگي هاي سرمايه در عقد مضاربه در فقه اماميه–الف
م و معين باشد سرمايه در عقد مضاربه بايد عين، وجه نقد، در ذيـل بـه بررسـي. علوم

:گي ها مي پردازيمژاين وي
 عين بودن-1
 بيان نظريه–1–1

و در خصـوص اينكـه آيــا در مضـاربــه سرمــايه حتماً بايد عين باشد يا اينكه دين
از منفعت را هم مي   قائل به لـزوم عـين بـودن فقهاتوان به عنـوان سرمايه قرار داد، بسياري

و منفعت نمي تواند سـرمــايــه در مضاربه باشد سرما و از نظر آنان، دين در ذيـل. يه هستند
ن .ريه مي پردازيمظبه بررسي دلايل طرفداران اين

 دلايل طرفدران نظريه–1–2
ه صـحت عقـد دلالـت ادلّـ–2 اجمـاع–1: دلايل طرفداران اين نظريه عبارتنـد از
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 مضاربه بر لزوم عين بودن سرمايه
 اجماع–2-1–1

مستند بسياري از فقيهان بر لزوم عين بودن سـرمايه در عقـد مـضاربه اجمـاع اسـت
ال 2/411/ سرائرال؛ 430/النهايه( ه شرح اللمع؛4/355/؛ مسالك الافهام 2/231/ فقها؛ تذكره

؛ 9/348/؛ رياض المسائل 26/356/؛ جواهر الكلام8/67/؛ جامع المقاصد 4/219/هالدمشقي
).7/441/؛ مفتاح الكرامه1/146/ختصر النافعمال

در استدلال به اجماع بايد گفت كه اولاً، برخي از فقها در اجمـاع مـذكور خدشـه وارد
و البرهان( اند كرده ثانياً، جمعي از فقها مانند شـيخ مفيـد در كتـاب).10/235/ مجمع الفائده

و ابن حمزه در كتا  و مقنعه، شيخ صدوق در كتاب مقنع ب وسيله در بررسي عقد مضاربه نفيـاً
، به دليل وجود روايات باب مـضاربه احتمـال مـي رود ثالثاً. اند اثباتاً متعرض اصل مسأله نشده

و بازگشت چنين اجماعي به ادله مذكور باشد كه در اين صورت اجماع، مـدركي خواهـد بـود
).2/406/انوار الاصول(چنانكه در كتب اصولي آمده است، چنين اجماعي حجت نيست 

 دلالت ادله صحت عقد مضاربه بر لزوم عين بودن سرمايه-1–2–2
و يا عمومات . دلايل صحت عقد مضاربه يا ادله خاصه مانند روايات باب مضاربه است

و منفعت را در بر نمي گيرد ادله خاصه فقط اعيان را شامل مي و دين به عنـوان مثـال،. شود
ع به مردي سؤال كـردم كـه بـه ديگـري مـي گويـد راج)ع(از امام صادق صير مي گويد ابوب

و تو باشد و سود آن براي من وسـائل(امام فرمود اشكالي نـدارد. متاعي را براي تو مي خرم
بنابراين، اگر سرمايه مضاربه غير عين باشـد. كلمه متاع ظهور در عين دارد ). 13/185/الشيعه

ص  يكـي. كنـيم حيح است يا نه حكم به فساد آن عقد مـيو ما شك كرديم كه چنين عقدي
ن سـرمايه اسـتناد شـده اسـت، موثقـهدديگر از رواياتي كه با استناد به آن بر لزوم عـين بـو 

نقل فرمود)ع(روايت كرد كه حضرت از اميرالمؤمنين)ع(سكوني از امام صادق. سكوني است
و از او مي  طل كه شخصي از ديگري طلبي دارد بش را بپردازد ولي مديون مالي ندارد خواهد تا

و داين مي  . گويد طلبي كه از تو دارم نزد تـو بـه عنـوان مـضاربه باشـد تا طلب داين را بدهد
ن و طلب را قبض كند يستحضرت فرمود صحيح ؛ وسـائل 5/240/الكافي( مگر اين كه دين

كه روايت مذكور ظهور در عدم صحت مضاربه.1)13/187/الشيعه سرمايه در آن ديـن اي دارد
و به عين تبديل نـشود، نمـي مي و تا زماني كه دين قبض نشود تـوان آن را بـه عنـوان باشد

 
لا)ع(قال اميرالمؤمنين: قال)ع(عن السكوني عن ابي عبداالله-1 و في رجل له علـي رجـل مـال فيتقاضـاه

. حتي تقبضه منهلا يصح: هو عندك مضاربه قال: يكون عنده فيقول
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).1/19/ مباني العروه الوثقي(سرمايه در عقد مضاربه قرار داد
و تجار و امثال آنها نيز فقط شامل عـين مـيهعموماتي مثل أوفوا بالعقود  عن تراض

و منفعت را در و دين دليـل. بر نمي گيرد چه آنكه مضاربه برخلاف قاعـده اوليـه اسـت شود
 تبعيت نماء از اصـل مـال، تمـام سـود اصلِ خلاف قاعده بودن مضاربه اين است كه بر طبقِ 

و بخـشي ديگـر متعلـق بـه متعلق به صاحب سرمايه است نه اين كه بخشي از آن به مالك
اس عامل باشد چرا كه قاعده در هر معامله  ت كه عوض به ملكيت كسي در مي آيـد اي چنين

ت در. سود نيز مال كسي است كه سرمايه متعلـق بـه اوسـت. ليك كرده استمكه معوض را
و اصـل نتيجه، وارد شدن بخشي از سود سرمايه در مضاربه در ملك عامل بر خـلاف قاعـده

باشد، بـر اسـاس بنابراين، اگر دليلي خاص، مضاربه را مورد امضاء قرار نداده. باشد مذكور مي 
به اين معنا كه اگر در عقد مـضاربه سـرمايه عـين. باشد قواعد اوليه فقه اين معامله باطل مي 

و منعفت هم صحيح است يا نه در  و ما شك كنيم كه آيا مضاربه علاوه بر عين با دين نباشد
و در مابق اين صورت به قدر متيقن اكتفا مي  هي اصـال كنيم كه عبارت است از مضاربه با عين

.)1/18/ مباني العروه الوثقي(كنيم الفساد جاري مي
 الفساد با وجـود دليـل لفظـي جـايز توان گفت كه اولاً، تمسك به اصاله در جواب مي

و ادله خاصه. نيست  به موجب عموم خود دلالت– روايات مضاربه–عمومات باب معاملات
ثانياً، قاعده تبعيت سود از اصـل مـال. بر صحت عقدي دارد كه سرمايه در آن غير عين باشد

گرچه يك قاعده معروف عقلي است، پذيرش آن به صورت مطلق مـشكل اسـت زيـرا، اگـر 
و ارتكاز  و منفصل است، بدون هيچ شكي به حكم عرف و سود، نمائات متصل مقصود از ربح

و نتاج حيوانـاتا عقلاء چنين نمائاتي متعلق به مالك آنها  ولـي سـؤال. ست مثل نماء درخت
و يا توليـد اين است كه آيا قاعده مذكور در جاهاي ديگر نظير سود  هايي كه در نتيجة تجارت

در جواب مي توان گفت در كنار دخالت سرمايه براي كـسب. آيد، قابل اجرا است به دست مي 
).14-15/فقه المضاربه(سود، تأثير كار نيز قابل انكار نيست 
 نيز مي توان گفت روايت مزبور منصرف به مـوردي اسـت در جواب از موثقه سكوني

در اين صورت، قرار دادن همان طلب نزد. كه مديون، مالي براي پرداخت بدهي خويش ندارد
او به عنوان مضاربه عقلائي نيست چرا كه شخصي كه به دليل نداشتن مال قادر به پرداخـت 

ع بدهي نيست، چگونه مي  نوان مضاربه باشد؟ ولي بحـث مـا در توان گفت اين وجه نزد تو به
و مي  خواهد بدهي خـود را بپـردازد ولـي طلبكـار طلـب جائي است كه شخصي بدهكار است

مي خويش را نمي  و معلوم است كـه ايـن. گويد اين طلب نزد تو به عنوان مضاربه بماند گيرد
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؛ الفقـه،30/ اربه؛ فقه المض17/تفصيل الشريعه، كتاب المضاربه(كند صورت را روايت منع نمي
به)ع(گرچه از ظاهر روايت بر مي آيد كه امام).20ـ19/ كتاب المضاربه صحت عقد را منوط

و با توجه بـه اينكـه مـديون مـالي  و نه تمكن از پرداخت ولي با دقت در روايت قبض نموده
براي پرداخت دين نداشته، فهميده مي شود كه علت عدم صحت، عـدم تـوان مـالي مـديون 

به عبارت ديگر، اگر مديون توان مالي مـي داشـت امـام در پاسـخ سـؤال كننـده. ده است بو
و طلب را قبض كند صحيح نمي«احتمالا عبارت  . اظهار نمي داشـت» باشد مگر اين كه دين

و جواب نيز اقتضا مي كند كه پاسخ امام نـاظر بـه حالـت عـدم از طرفي، مناسبت بين سؤال
زيرا، سؤال نـاظر بـه. اينكه دليلي بر خلاف آن وجود داشته باشد تمكن از پرداخت باشد مگر 

حالتي بوده كه مديون قادر به پرداخت دين نبوده است پس جواب نيـز اختـصاص بـه همـان 
.حالت دارد

چنانكه گفته شد فقيهاني كه عين بودن سـرمايه را شـرط مـي داننـد مـضاربه را در
با اين استدلال كه آنچه كه از ظاهر روايات.ندصورتي كه سرمايه منفعت باشد، باطل مي دان 

و ادله خاصه فهميده مي  اش را در اختيار عامـل قـرار شود اين است كه مالك سرمايه مضاربه
و در نهايـت، مي دهد تا وي با آن به تجارت بپردازد با اين شرط كه تمام سرمايه باقي بمانـد

ك  در. اند، تقسيم شود ردهسود بين آنها بر اساس نسبتي كه بين خود مقرر در حـالي كـه اگـر
زيـرا، منفعـت بـه. شود عقد مضاربه منفعت به عنوان سرمايه قرار گيرد، اين معنا محقق نمي 

مي. تدريج حاصل مي شود  مي يك جزء آن وجود پيدا و منعدم و جـزء ديگـر تحقـق كند شود
و وجود مجموعي متمركز ندارد پيدا مي   سرمايه از ابتدا تا آخـر عقـد بنابراين، چون تمام. كند

مباني العروه(شود باقي نيست، جايز نيست منفعت به عنوان سرمايه در عقد مضاربه قرار داده
).1/19/ الوثقي

هيچ دليلي دلالت ندارد: در جواب چنانكه برخي فقيهان نيز نوشته اند مي توان گفت
چه. بماندبر اين كه تمام سرمايه بايد از اول تا آخر عقد باقي  اگر مقداري از سرمايه تلف شد،

و تفريط يا تلفي كـه مـستلزم ضـمان نباشـد تلفي كه مستلزم ضمان باشد مثل تلف   با تعدي
و تفريط، سبب نمي شود كه مضاربه فسخ شود ولو نسبت به آن جزئـي مثل تلف بدون تعدي

ول  و كه تلف شده است بلكه مضاربه در اين صورت به قوت خود باقي است و عقد جايز اسـت
انـد اما تا زماني كه فسخ نكـرده. توانند عقد را هر زماني كه اراده كنند، فسخ كنند طرفين مي

اش را بـه عنـوان بنابراين، اگر كسي منفعت يك سال خانـه. مضاربه به قوت خود باقي است 
تفصيل(سرمايه در عقد مضاربه به عامل بسپارد، هيچ دليلي مانع از صحت عقد مزبور نيست 

).18/ الشريعه، كتاب المضاربه
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شود اين است كه چگونه ممكن است منفعت در عقد مـضاربه سؤالـي كـه مطرح مي
به عنوان سرمايـه قـرار گيـرد؟ در جواب بايد گفت كه از دو طريق ممكن اسـت منفعـت بـه 

: عنوان سرمايه قرار گيرد 
و اجاره بهاي حاصل از منا1 ميـ زماني عامل با ثمن بـه عنـوان. پردازد فع به تجارت

مي دهد وي آپارتمان مثال، مالك آپارتماني را در اختيار عامل قرار مي  و با پـولي را اجاره دهد
مي كه از بابت اجاره به دست مي  در اين صـورت قطعـاً سـرمايه عـين. پردازد آورد، به تجارت

.است نه منفعت
مي2 را. پردازدـ زماني عامل با خود منفعت به تجارت به عنوان مثال، مالك آپارتماني

مي در اختيار عامل قرار مي  و ثمن آن را سكونت يكساله آپارتمان دهد او از كسي كالائي خرد
مي. دهد مذكور قرار مي . گيرد روشن است كه در اين صورت خود منفعت به عنوان ثمن قرار

لقاً صحيح است اعم از اين كه با توجه به مطالب مذكور در فوق بايد گفت مضاربه مط
و يا منفعت  و يا دين چه آنكه اولا، عمومـات مربـوط بـه بـاب معـاملات. سرمايه عين باشد

و زيرا، طرفين با رضايت كامل عقدي را منعقد كـرده. دلالت بر صحت چنين عقدي دارد  انـد
مي» عن تراضهتجار«چنين عقدي مصداق  و واجب الوفاء روايـاتي كـه در ثانيا،. باشد بوده

و كلمه  كه در اين روايات آمده است، شامل» المال«باب مضاربه وارد شده اند، مطلق هستند
و منفعت هم مي  و منحصر به عين نمي دين بـه عنـوان).29-27/ فقـه المـضاربه(باشد شود

مثال، جميل به امام صادق عرض مي كند كه مردي مالي را به ديگري مي دهـد تـا بـا آن 
امـام فرمـود آن شـخص. خـرد مـيي خاصي را بخرد اما آن شخص كالاي ديگري را كالا

و مـي.1)13/182/وسائل الشيعه(ضامن است  مال در روايت مزبور اختصاص به عـين نـدارد
تواند شامل موردي باشد كه طلبكار به مديون مي گويد به جاي اينكه طلب را به من بدهي با 

ب ــا در ســود شــريك ر(اشــيم آن مــالي بخــر ت وســائل.:ك.بــراي مــشاهده ســاير روايــات
 ). 180-13/184/الشيعه

 وجه نقد بودن–2
و يـا اعيـان ديگـر هـم مـي تواننـد آيا لازم است سرمايه در عقد مضاربه حتماً وجه نقد باشد

؛ 3/459/؛ الخـلاف 26/356/جـواهر الكـلام(سرمايه قرار گيرند؟ مشهور بين فقيهان اماميـه 

ب في رجل دفع الي رجل مالا يشتري به ضربا مـن المتـاع مـضاربه فـذه)ع(عن جميل عن ابي عبداالله-1
و الربح بينهما علي ما شرط: فاشتري به غير الذي امره قال .هو ضامن
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ال 2/407/ سرائرال و دليـل) 2/231/ فقها؛ تذكره اين است كه سرمايه حتماً بايد وجه نقد باشـد
:باشد اين امر به شرح ذيل مي

 اجماع-2–1
انـد كـه در ايـن مـورد اي از فقيهان اماميه در لزوم وجه نقد بودن سرمايه گفتـه عده

و در تأييد نظر خود مـدعي اجمـاع شـده  ؛ 26/356/الكـلام جـواهر(انـد اختلافي وجود ندارد
ال2/407/ سرائرال؛ 3/459/ الخلاف  ). 2/231/ فقها؛ تذكره

، بعــضي از فقهــا و(در مــورد ادعــاي اجمــاع بايــد گفــت كــه اولاً ــده مجمــع الفائ
و عـده در اجماع مذكور خدشه وارد كرده) 10/248/البرهان مفـاتيح(اي از فقهاي متـأخر انـد
در نتيجه، وجـود اجمـاع. اند با آن مخالفت كرده) 21/219/ه؛ الحدائق الناضر3/90/عئالشرا

.محل ترديد است
و صحت آن، اجماع بر اين است كه مضاربه بـا وجـه نقـد ثانياً، بر فرض وجود اجماع

 كتـاب،الفقـه(صحيح است ولي اجماع بر عدم صحت مضاربه با غير وجه نقـد وجـود نـدارد 
به اين صورت نبوده كه سرمايه بايد وجه نقد باشد تا از به عبارت ديگر، اجماع).22/المضاربه

. مفهوم مخالف آن استفاده شود كه مضاربه با غير وجه نقد باطل است
، با توجه به وجود روايات، احتمال مـدركي بـودن اجمـاع وجـود دارد در نتيجـه،. ثالثاً

؛ تفـصيل الـشريعه،36/ضاربه؛ فقـه المـ22/ كتاب المـضاربه،الفقه(اجماع مزبور حجت نيست 
).4/93/ تعليقه بر عروه الوثقي/؛ صانعي19/كتاب المضاربه

 ملازمه وجه نقد نبودن سرمايه با دريافت تمام سود از سوي مالـك–2–2
و يا استرداد تنها بخشي از سرمايه

: برخي فقيهان اماميه در بيان لزوم وجه نقد بودن سرمايه در عقد مضاربه مي نويسند
را در صورتي كه سرمايه در مضاربه كالا باشد، لازمه« اش اين است كه مالك يا تمـام سـود

ال(»دريافت كند يا بخشي از سرمايه را ببرد  بدين توضيح كه اگر سرمايه ). 2/231/ فقهاتذكره
مال مثلي باشد سرمايه، يا خود آن مال است يا قيمت آن كه در صورت اول مضارب بايـد در 

م  و مثل يـا قيمـت آن را در صـورت پايان و زمان محاسبه عين آن را در صورت وجود ضاربه
در اين صورت، اگر براي مثال قيمت كالا در روز تسليم آن به مضارب ده ميليـون. تلف بدهد 

و سود مضاربه سه ميليون  و در پايان مضاربه قيمت بازاري آن تغييري نكرده باشد ريال باشد
آيد اما اگر قيمت كالا بالا رفته يا پائين آمده باشد عامل بايد وجود نمي ريال باشد مشكلي به 

و در صورت تلف مثل آن را به قيمت بالا رفتـه  بعد از پايان مضاربه همان كالا را مسترد كند
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و يا پائين آمده خريداري كند كه در صورت اول لازم مي و سود به مالك داده شـود آيد اصل
م  آنيدر صورت دوم لازم و مضارب در مـابقي آيد فقط بخشي از سرمايه به مالك داده شود

.با مالك سرمايه شريك شود حال آن كه سرمايه مضاربه از آن مالك است
ميد و پائين آمـدنر جواب استدلال مذكور توان گفت كه بالا رفتن قيمت مال مثلي

و خـسارت در زيرا، بالا رفتن قيمت مانند وضع. كند آن مشكلي ايجاد نمي  يت وارد آمدن زيان
و پائين آمدن قيمت نيز مانند مـضاربه مضاربه است كه عامل، در آن به هيچ سودي نمي  رسد
).7/440/ مفتاح الكرامه(برد داراي سود است الا اين كه عامل سود بيشتري مي

ل وارد بر فرض قبول اشكال بايد گفت حتي در صورتي كه سرمايه، وجه نقد نيز باشـد، اشـكا
و منحصر به كالا نمي و بـا. شود است چرا كه اگر ما پول هاي رايـج را نـسبت بـه يكـديگر

مي نسبت به قيمت كالاها مقايسه  مـثلاً. شـود بينيم كه گاهي در آنها نوسان ايجاد مـي كنيم
و حتي نسبت به قيمت اجناس دچار نوسان مي  و ارزهاي ديگر شود قيمت ريال نسبت به دلار

).37/قه المضاربهف(
 روايات-2–3

در روايـت. دليل سوم بر لـزوم وجـه نقـد بـودن سـرمايه در مـضاربه روايـات اسـت
هميـشه بـه مـردي: كه به آن حضرت گفتم آمده است)ع( از امام صادقهعبدالملك بن عتب 

مال هلاك شده يا از بين رفته است چه حيله اي مي تـوانم بـه: مالي مي دهم،وي مي گويد 
و 1000: ار ببندم؟ حضرت فرمودندك  درهم به او بده تا با تمام آنها20 درهم به او قرض بده

و سودي كه به دست مي آيد مال هـر دو باشـد و تو است و بگو اينها سرمايه من از. كار كند
13/وسـائل الـشيعه( نـداردياين كـار اشـكال:ندامام فرمود. امام راجع به اين امر سؤال كردم

از)ع(ز امام موسي بن جعفراههمچنين در روايت عبدالملك بن عتب.1) 184/ آمده اسـت كـه
اوم آن حضرت درباره شخصي پرسيدم كه  و هنگام دادن مـال بـه او مـي الي را به  مي دهم

آ10000. درهم است50000گويم اين مال و با بقيه ن هر مـالي درهم به عنوان قرض باشد
؟ آيا اين امر پيش شـما دوسـت داشـتني تـر يا اين امر جايز استآ را خواستي براي من بخر،

 اشـكالي نـدارد نـد فرمود امـام است يا اين كه مالي را بـا اجـرت معلـوم بـه او اجـاره دهـم؟

قد هلك او ذهب فما عنـدك حيلـه:لا ازال اعطي الرجل المال فيقول: قلت: عن عبدالملك بن عتبه قال-1
و أعطه عشرين درهما يعمل بالمـال كلـه تحتالها لي؟  هـذا:و يقـول فقال أعط الرجل الف درهم أقرضها اياه

و بينك فسألت ابا عبداالله رأ و هذا رأس مالك فما آصبت منهما جميعا فهو بيني : عن ذلك فقـال)ع(س مالي
.لا بأس به
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 ايه مضاربه، درهـم اسـت چنانكه ملاحظه مي شود در هر دو روايت، سرم.1)13/184/همان(
. وجه نقد رايج در آن عصر بوده استكه

،الفقـه(د روايـات مزبور بايد گفت كـه استدلال مبتني بر مفهـوم لقـب اسـت در مور
منظور از مفهوم لقب اين است كه اگر عنوان.و مفهوم لقب حجت نيست)22/كتاب المضاربه

و اسمي موضوع حكمي قرار گرفت هر آنچه عموم ايـن اسـم شـامل آن نـشود، حكـم از آن 
كن« در جمله براي مثال، واژه فقير. شود منتفي مي و اسمي اسـت كـه» فقير را اطعام عنوان

در. مفهومش اين است كه ثروتمند را اطعام نكـن. موضوع حكم اطعام كردن واقع شده است 
و دينـار: مورد بحث بالا استدلال به مفهوم لقب چنين است در روايات عنـوان حكـم، درهـم

م) وجه نقد( و چون كالا از اين عنوان خارج است پس . ضاربه در مورد آن صحيح نيست است
و و حتي گفته شده است كـه مفهـوم فقهابنا بر نظر تمام اصوليان ، مفهوم لقب حجت نيست

به(ترين مفاهيم است لقب ضعيف ).1/130/اصول الفقه: رجوع كنيد
با توجه به انتقادهاي وارده بر دلائل سه گانه مذكور، بعضي از فقهاي اماميه در لـزوم

اينان با توجه به عموم ادلـه مـضاربه، دليـل. اند دن سرمايه در مضاربه ترديد كرده وجه نقد بو 
آن» الناس مسلطون علي اموالهم« و همچنين با توجه به اكثر روايات بـاب مـضاربه كـه در

در شـود، مـي آمده است كه منحصر به وجه نقد نمي» مال«كلمه گوينـد سـزاوار اسـت كـه
و البرهـان(كالي وارد نباشـد مضاربه به غيـر وجـه نقـد اش ـ ؛ فقـه 10/249/ مجمـع الفائـده

).37/المضاربه
و معصومينش و) نقره(پول نقد تنها درهم)ع(ايان ذكر است كه در زمان نزول قرآن

و دينار آمـده اسـت)طلا(دينار و در همه روايات نيز نام درهم اسـكناس در قـرن. بوده است
اكنون جاي ايـن).80/ مضاربه/ابراهيمي(اول پديد آمده است اخير، يعني بعد از جنگ جهاني 

پرسش است كه آيا در زمان حاضر هم بايد پول در مضاربه، همان پول هاي قديمي باشد يـا 
اگر بگوئيم همان پول قـديم باشـد، آن پـول هـا در بـازار. اين كه هر پولي باشد، كافي است 

و آنها را فقط در موزه  و در نتيجـه، مـضاربه سـالبه بـهها وجود خارجي ندارد  مي توان يافـت
و. موضوع خواهد بوديانتفا و دينار در روايات مطلق پول است اما اگر بگوئيم منظور از درهم

و زمـاني ديگـر ممكـن اسـت چيـز  و اكنون نوعي ديگـر در زماني نوعي از پول رواج داشته

 
عن: قال)ع(عن عبدالملك بن عتبه عن ابي الحسن موسي-1  أدفع اليه مالا فاقول له اذا دفعـت رجلسألته

و هو خمسون ألفا و الباقي معك تشتري لي بها ما رأيت درهم آلافعليك من هذا المال عشره: المال . قرض
به: هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال .لا بأس
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مي ديگري باشد، مشكلي پيش نمي و مضاربه انجام .شود آيد
و دينار شايان ذكر است تنها دليل راجع به اين كه در مضاربه سرمايه فقط بايد درهم

و نه ساير اعيان، اجماع است كه بعضي از فقهاي گذشـته آن را نقـل كـرده  جـواهر( انـد باشد
؛ مـسالك1/24/؛ جواهر الفقه 1/460/؛ المهذب 460– 3/459/؛ الخلاف 26/356/الكلام
).261/؛ غنيه النزوع8/66/ جامع المقاصد؛4/355/ الافهام

 مـورد قبـول فقهـا در جواب از اجماع بايد گفت اولاً، اجماع مذكور از طرف بعضي از
و البرهان(واقع نشده است  زيادي از متقدمين مانند دوم اينكه، عده ). 10/235/ مجمع الفائده

مراسم العلويه، ابـن حمـزهالدر مقنع، سلارالشيخ مفيد در كتاب مقنعه، شيخ صدوق در كتاب
و سيد مرتضي در كتابالدر  و اثباتاً اصلاً متعرض شرط مذكور نـشدهالاوسيله . انـد نتصار نفياً

و دينار بودن سـرمايه را شـرط كـرده انـد، سوم اينكه، عده زيادي از فقهاي گذشته كه درهم
؛الجـامع 2/146/ع الاسـلام شـرائ؛ 2/407/السرائر(اشاره اي به اجماع يا نفي خلاف نكرده اند 

و دينـار اسـت نـه بطـلان ). 314/للشرايع چهارم اينكه، متعلق اجماع صحت مضاربه با درهم
و دينار  تعليقـه/؛ خـوئي4/94/ثقيموسوي خميني،تعليقه بر عروه الو( مضاربه به غير درهم

ا19–18/؛ تفـصيل الـشريعه، كتـاب المـضاربه1428،4/93 الـوثقي، بر عروه  ،؛ كتـاب لفقـه
آن).22/المضاربه و صحت اجماع بايد گفـت كـه قـدر متـيقن از پنجم اينكه، بر فرض ثبوت

اما صحت مضاربه در صورتي كه سرمايه در آن وجـه نقـد. باشد عدم جواز مضاربه با كالا مي 
و اسكناس ايراني باشد، خالي از قوت نيـست چـرا كـه اولا، عمومـات  رايج مانند دينار عراقي

» الناس مـسلطون علـي امـوالهم«،» عن تراضهتجار«،»اوفوا بالعقود«معاملات مثل باب 
ثانيا،. دلالت بر صحت چنين عقدي دارد» المؤمنون عند شروطهم«و) 1/457/غوالي اللئالي(

و هيچ غرري در آن وجود ندارد لذا دليلي بر بطلان چنين  معامله در اين صورت عقلائي است
وسـائل(ثالثا، بعـضي از روايـاتي كـه در مـورد مـضاربه وارد شـده اسـت. عقدي وجود ندارد 

و همـان)183– 13/181/الشيعه و عنـوان مـال اطـلاق دارد ، كلمه مال در آنها آمده است
و دينار صدق مي كند، بر ساير اموالـي كــه صرفــاً بــه عنــوان مــاليت گونه كه بر درهم
و ساير  ميوجوه اعتـبار دارند مانند اسكناس  مع تعاليق الامـام الوثقيعروهال( نمايد نقد صدق

و دينار در اجماع فقها به اين دليل بوده كه وجه نقد).4/93/ الخميني ششم اينكه، بيان درهم
و دينار بودن به معنـاي  و درهم و دينار تشكيل مي داده است و پول رايج زمان آنان را درهم

و نقره موضوعيت ند . اردمسكوكات طلا
از مطالب مذكور در فوق اين نتيجه حاصل مي شود كه نظر به اينكه ارزهاي خـارجي
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و امروزه در عرف بازار تجارت هيچ فرقـي بـين كالا نيستند بلكه وجه نقد محسوب مي شوند
و حتي اعتبـار بعـضي از  و ارزهاي خارجي از جهت وجه نقد بودن وجود ندارد پول رايج كشور

تر از پول رايج كشور است، مي توان آنها را به عنوان سرمايه مضاربه قرار ارزهاي خارجي بيش 
/؛ مدارك العروه64-2/63/؛ منهاج المومنين8،4/93/ تعليقه بر عروه الوثقي/ صانعي( داد 
 ). 116-3/115/؛ جامع المسائل26–23/ 28

 معلوم بودن سرمايه-3
يد معلوم باشد به طوري كه اگـر جهـل نـسبت بـه آيا سرمايه در عقد مضاربه حتماً با

و وصف آن باشد، مضاربه باطل است؟ مشهور  اند كه سـرمايه بر اين عقيده فقهاجنس، مقدار
و وصف مشخص باشد مثلاً مالك بگويد  با اين يك ميليون: در عقد مضاربه بايد از نظر مقدار

از عده. ريال ايراني به عنوان مضاربه تجارت كن  انـد در صـورتي كـه سـرمايه گفتـهافقهاي
آن(مشاهده شود  مضاربه صحيح بـوده ولـي در صـورت عـدم مـشاهده) بدون علم به مقدار

و شـيوة. باشد مضاربه صحيح نمي  به نظر اين عده مشاهده طريق حـصول علـم تلقـي شـده
و در صورت نزاع، قول عامـل بـا قـسم پذيرفتـه  مناسبي براي معلوم شدن مال مضاربه است

؛ جـامع 199– 3/198/ المبـسوط(شود زيرا، فرض بر ايـن اسـت كـه وي امـين اسـتيم
).413-3/412/ المدارك

و جهالت مي و به نظر مشهور فقها اگر سرمايه دقيقاً مشخص نباشد، باعث غرر شـود
و با شـك در صـحت، اصـاله الفـساد  در اين صورت، شك در صحت مضاربه خواهيم داشت

اي است كـه سـرمايه در آن معلـوم جه اجراي اصل مذكور بطلان مضاربه نتي. شود جاري مي 
 دو دليـلر ديگر، مستند نظريه مشهور فقهـا به تعبي ). 359– 26/358/ جواهر الكلام( نباشد 

؛ 266– 12/262/ وسـائل الـشيعه( روايتي كه نشانگر نهي از غـرر اسـت: الف: ذيل است
 اد اصاله الفس:ب).21/دعائم الاسلام

و در انتقاد به دليل اول گفته اند كـه برخي از فقها هر دو دليل را مورد انتقاد قرار داده
. ثانياً، اختصاص به عقد بيـع دارد. اولاً، روايات مربوط به نهي از غرر از نظر سند ضعيف است 

و وصـف معلـوم ثالثا، اخص از مدعي است زيرا، در برخي موارد با اينكه سرمايه از نظر مقدار
مي نيست، غرر صدق نمي  در انتقاد. شود كند مثل آن موردي كه جهل در نهايت منجر به علم

به دليل دوم گفته اند اطلاقاتي كه در مورد سرمايه مضاربه وجود دارد، مانع از اجـراي اصـالة 
به عبارت ديگر، رواياتي كه در مورد سرمايه مضاربه وارد شـده اسـت، مطلـق. شود الفساد مي 

در نتيجـه، جـاي اجـراي.و هيچ دليلي هم بر تقييد به صورت معلوم بودن وجود نـدارد است 
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).27/ كتاب المضاربه-الفقه( الفساد نيستهاصال
–ا: دو دليل براي بطلان مضاربه با سـرمايه مجهـول ذكـر كـرده انـد فقها از برخي

بط. غرري بودن مضاربه لان مضاربه مي شـود البته، جهل به مقدار سرمايه در صورتي موجب
بنابراين، اگر سرمايه در هنگام عقد مـضاربه معلـوم نباشـد. كه در نهايت منجر به علم نشود 

و امثـال آن مـشخص گـردد، غـرر منتفـي  ولي بعد از وقوع عقد ميزان آن از طريق شمردن
ن با مجهول بودن سرمايه، ميزا–2. خواهد بود كه در اين صورت، بايد آن را صحيح دانست

.1)26/358/جواهر الكلام(سود مشخص نخواهد بود
اند دلايل فوق گفتهبرخي از فقها در رد:

 در صورت جهل به سرمايه معامله غرري نيست زيرا امكـان حـصول علـم بـراي-1
به عنوان مثال، عامل بعد از انعقاد عقد مضاربه مي تواند سرمايه را بشمارد. طرفين وجود دارد

به علاوه، اگر امكان شمارش سرمايه بعـد از عقـد وجـود. به مالك اطلاع دهدو ميزان آن را 
و فروش با مال موضوع عقد به مرور زمان مستلزم علم عامـل بـه مقـدار  نداشته باشد، خريد

اگر حصول علم از دو طريق ذكر شده به هر دليل ممكن نشد در صورت تنـازع. سرمايه است 
باو اختلاف، طرفين مي  و اگـر تـصالح ممكـن نـشد، توانند صلح به نزاع موجود خاتمه دهند

/ لمبـسوطا؛1/23/مبـاني العـروه الـوثقي(حاكم شرع مشكل آنها را با قرعه حل خواهد كـرد 
3/199-198.(

و اختلاف مي تـوان از طريـق قرعـه تعيـين كـرد-2  مقدار سود را در صورت نزاع
).12/247/مستمسك العروه الوثقي(

و صاحب جواهر اين است كـه بـر نتيجه ايراد ات مطرح شده نسبت به نظريه مشهور
و اساس نظر اين دسته از فقها مضاربه با سرمايه  اي كه مقدار آن معلوم نيست، صحيح اسـت

تواند ضررهاي ناشي از جهـل جهل، مطلقاً مفسد عقد نيست چرا كه راهكارهاي ارائه شده مي 
واقعيت اين است كه راهكارهاي ارائه شده برطرف كننـده اما. را نسبت به سرمايه از بين ببرد 

داننـد ايـن زيرا، هدف كساني كه جهل را مانع صحت عقد مضاربه مـي. باشد جهل مضر نمي 
و نزاع نباشد زيرا، تعيين سـود از  است كه نيازي به راهكارهاي ارائه شده جهت رفع مخاصمه

ط  و و يا به حكم حاكم امر عادي و متعارف نيست طريق قرعه يا صلح در نتيجه، نوعي. بيعي
و تكلف براي طرفين ايجاد مي  در. كند مشقت در نتيجه، بايد گفت شرط معلوم بودن سرمايه

 
و لعدم معرفه الـربح مـن-1 لابد في مال المضاربه أن يكون معلوم المقدار بعد معرفه الجنس للنهي عن الغرر

 ...رأس المال 
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و عقلاء اين است كـه موضـوع عقد مضاربه شرط درستي است زيرا، متعارف بين عرف مردم
و معامله  و تعهدي بايد معلوم باشد مـ هر عقد و بهم باشـد، امـري اي كه موضوع آن مجهول

و مضارب باشد يا فردي ديگر و معقول نيست اعم از اينكه عاقد در آن معامله عامل . متعارف

 معين بودن سرمايه-4
اي از فقها معين بودن سرمايه را به عنوان يكي از شروط آن در عقد مضاربه ذكر عده

و چنين استدلال كرده نموده چ اند ند چيز باشـد، مـضاربه صـحيح اند كه اگر سرمايه مردد بين
و معينـي وجـود دارد بنـابراين،. نيست زيرا، در خارج فرد مردد وجود ندارد بلكه فرد مشخص

دهـم، مـضاربه فاسـد مـي اگر مالك بگويد يكي از اين دو مال را به عنوان مال مضاربه قرار 
العـروه؛ مبـاني 2/231/؛ تذكره الفقها 7/411/؛ مفتاح الكرامه 2/114/ع الاسلام شرائ( است 
از طـرف ). 26/359/؛ جواهر الكـلام 429/؛ وسيله النجاه 1/609/؛ تحرير الوسيله1/42/ الوثقي

و در نتيجـه، بطـلان آن مـي  ديگر، بايد گفت مردد بودن مورد معامله موجب غـرري شـدن
 از طرفي، قصد انشا به امـر مـردد تعلـق نمـي ). 110/ حقوق مدني–1دوره عقود معين(شود

. يردگ
در نقد اين نظريه گفته شده است كه گرچه فرد مردد در خارج وجود ندارد ولي ميـان

و آن عنوان، جامع تمام افراد است  يكي«در مثال فوق،. اين افراد مردد يك عنوان وجود دارد
نشانگر اين نكته است كه مالك هر دو را به عنوان سرمايه قرار نـداده بلكـه» از اين دو مال 

و اين يكي، به صورت علي البـدل داراي فقط يك  ي را به عنوان سرمايه مشخص نموده است
از طرفي، ممكن است در تأييد صحت مـضاربه بـا ). 2/552/ العروه الوثقي(دو مصداق است

و شامل هر دو  سرمايه مردد گفته شود كه ادله مربوط به مضاربه در اين خصوص مطلق بوده
و مردد بودن سرما  و دليلي هم بر تقييد آن به صـورت معـين بـودن صورت معين يه مي شود

.سرمايه وجود ندارد
در مقايسه دو نظر مذكور در فوق بايد گفت كه گرچه طرفـداران هـر دو نظـر قبـول

دارند كه فرد مردد در خارج وجود ندارد اما به موجب نظر دوم براي افراد مردد عنوان جـامعي 
.صورت علي البدل داراي مصاديق متعدد استوجود دارد كه آن عنوان جامع به 

به نظر نگارندگان پاسخ گروه دوم نمي تواند دليل بر صحت مضاربه در صورت مـردد
و با وجود دليل غرر، نوبت بـه اسـتناد بـه  بودن سرمايه باشد چه آنكه غرر را از بين نمي برد

. اطلاق ادله نيز نمي رسد
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مض–ب  اربه در حقوق موضوعه ايران ويژگي هاي سرمايه در عقد
در مباحث قبل روشن شد كه نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه سرمايه در عقد

و ثانياً بايد وجه نقد باشد  همچنين روشن شد كه علي رغم اتفـاق. مضاربه اولاً بايد عين باشد
و دينار بودن سرمايه اكثـر قريـب بـه اتفـا  ق فقهـاي نظر فقهاي گذشته مبني بر لزوم درهم

و معاصر بر اين عقيده اند كه مضاربه با پولهاي رايج عصر مـا ماننـد اسـكناس ايرانـي، متأخر
و  مي... دلار آمريكا، ريال سعودي در. باشد صحيح در اين بخش به بررسي محورهاي ياد شده

:پردازيم حقوق ايران مي

 لزوم عين بودن سرمايه-1
و منفعت هم نسبت به اينكه آيا در مضاربه لاز م است سرمايه حتماً عين باشد يا دين

اكثر حقوقدانان با استناد. تواند سرمايه قرار گيرد، نص صريحي در حقوق ايران وجود ندارد مي
م كه مقرر مي دارد سرمايه بايد وجه نقد باشد، معتقدند سرمايه.ق547به مفهوم مخالف ماده 

ح 2/100/ حقوق مدني(بايد عين باشد و صـلح–قـوق مـدني؛ ). 2/114/ مـشاركت هـا
ماده مزبور فقط بر لزوم وجه نقـد بـودن. درست به نظر نمي رسد 547استنباط مزبور از ماده 

و شامل دين نيز مي شود  برخي مؤلفين حقوقي. سرمايه تأكيد دارد كه وجه نقد اطلاق داشته
از صحت مضاربه در اين صورت وجود نيز در ارتباط با مضاربه با دين معتقدند كه هيچ مانعي 

و. ندارد و ديني را كه مالك بر عهـده عامـل زيرا، مالك يا از عامل طلب دارد يا از غير عامل
و آن را سرمايه در مضاربه قرار مي  و.1: دهد دو قسم است مضارب دارد ديني بدون تشخص

مي) طلب(تعين كلي در ذمه  ديني با تشخص كلـي در ذمـه.2. دهد را به عنوان سرمايه قرار
از را سرمايه در عقد قرار مي دهد مثل اين كه به مديون خـود مـي) طلب( گويـد طلـب مـرا

و صورت خارجي به آن بده سپس مي  گويد من آن را به عنوان مضاربه صورت ذمه خارج كن
و طلب مي به نظر. دهم به تو مي   در عقـد توانـد سـرمايه ايشان در تمامي صور ياد شده دين

و مانعي براي صحت وجود ندارد ).62و52/ مضاربه/جعفري لنگرودي(مضاربه قرار گيرد

 وجه نقد بودن سرمايه-2
مي.ق 547ماده همان.»سرمايه بايد وجه نقد باشد«دارد كه در مضاربهم ايران مقرر

و گونه كه قبلاً بيان شد در فقه اماميه به نظر اكثر فقها مقصود از  وجه نقد مـسكوكات طـلا
و دينار است  مقنن در ماده مذكور كه از فقه اماميه اقتبـاس شـده بـه ايـن. نقره يعني، درهم
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و دينار از نظر نقد رايج بودن مورد توجه شرع بوده است، وجـه نقـد را شـرط اعتبار كه درهم
ي پـول رايـج سرمايه مضاربه دانسته است كه بر خلاف نظر برخي مؤلفين كه آن را به معنـا 

از.، شامل ارزهاي خارجي نيز مي شود)2/99/حقوق مدني(كشور دانسته اند در واقع، منظـور
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كـشور شـماره. وجه نقد اين است كه كالا نباشد 

عبـده(نيز مؤيد اين نظر است) 6/12/1353-7880روزنامه رسمي شماره(90-14/10/1353
م/  .)269/ دنيحقوق

و در اين باره مي و نقره تفسير كرده يكي از حقوقدانان وجه نقد را به مسكوكات طلا
و نقره ممكن است سرمايه مـضاربه واقـع شـود«: نويسد بنـابراين،. منحصراً مسكوكات طلا

شـود ماننـد اسـكناس معاملاتي كه امروز در مورد مضاربه با سرمايه اوراق بهادار انجـام مـي 
و مطابق  و بالنتيجه، مضاربه با آنها فاسـد اسـت و فتواي فقها مضاربه نخواهد بود اين تعريف

اگر عامل جاهل به قضيه باشد در حكم اجير بوده نه مضارب، يعنـي مـستحق اجـرت المثـل 
).500– 499/ شرح قانون مدني( شود عمل مي

ع چنين تفسيري درست به نظر نمي و دينـار در بـارت فقهـا يـا رسد زيرا بيان درهـم
و  و درهـم و دينار بوده است نصوص ديگر به اين دليل است كه وجه نقد در زمان آنان درهم

و نقره موضوعيت ندارد  و بدون نيـاز بـه. دينار بودن به معناي مسكوكات طلا بنابراين، ابتدائاً
و هر گونه تبديل مي  و بلكـه توان پول رايج كشور را به عنوان سرمايه مضاربه قرار داد ظاهر

استنباط» وجه نقد«آنچه عرف از واژه.م نيز مؤيد همين استدلال است.ق547صراحت ماده 
و قنواتي(كند، پول رايج كشور است مي و دينـار) 121/»اركان مـضاربه«تفرشي نـه درهـم

.بودن
و نقره را در اختيار ديگري به عنوان مض اربه بنابر آنچه گفته شد اگر سرمايه گذار طلا

و طرفين در سود حاصل شريك باشـند، عقـد مـضاربه بـه وجـود  بگذارد تا به فروش برساند
و آنچه محقق شده است در واقع، نوعي وكالت در فروش با شرط مـشاركت در سـود نمي آيد

 گيرد يا نوعي حق العمل كاري است كه فروشنده بر طبق قواعد عمومي اجرت كار خود را مي 

).112– 2/111/ ركت ها، صلح مشا–حقوق مدني(
در.م سرمايه مضاربه نبايد كالا باشـد.ق 547همچنين بر اساس مفهوم مخالف ماده

و قصد انعقاد عقد مـضاربه را داشـته باشـد، عقـد صورتي كه مالك كالايي را به عامل بدهد
و پس از فراه مضاربه واقع نمي  م شدن وجه شود مگر اين كه او را وكيل در فروش كالا سازد

و خود به عنوان مـضارب آن را نقد حاصل از فروش كالا، عقد مضاربه را به وكالت واقع سازد
و قابل مي  ).2/99/حقوق مدني(باشد قبول نمايد در اين صورت، مضارب به دو عنوان موجب
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و قايق در اختيار يك ماهيگ درر بگذارد تا ماهي بگيـرديبنابراين، اگر مالكي تور ماهيگيري و
و آنچه صيد مي شود طرفين شريك باشند، مضاربه باطل است، زيرا سرمايه وجه نقـد نيـست

و  و اجاره نيز نيست زيـرا، اجـرت نمي تواند شركت باشد زيرا، امتزاج در سرمايه حاصل نشده
(99-2/100/حقوق مدني(مدت در آن معين نشده است ).م.ق57ماده)

و چند در قالب هيچ يـك از عقـود معـين نمـي ولي بايد ديد چنين پيماني هر گنجـد
همان گونه كه قبلاً بيان شد بنا بر نظر مشهور فقهاي اماميه مضاربه با غير وجـه نقـد باطـل 

توان چنين عملي را در قالب عقد بي نام صحيح دانست يا نه؟ به عبـارت ديگـر، است، آيا مي 
 مالـك به گونه اي كه در مثال بالا كارگر شود آيا بر عمل مذكور هيچ اثر حقوقي مترتب نمي 

و تور را بپردازند يا بر طبق مـاده ماهي و بايد اجرت المثل قايق م.ق10هاي صيد شده است
 بايد حاكميت اراده آنان را محترم شمرد؟

و تـور، برخي از حقوق دانان معتقدند كه اگر ماهيگير به قصد شركت با صاحب قـايق
ي  مي)و تور(ك از مالك قايق ماهيها را بگيرد هر گردد وليو ماهيگير مالك سهم معين خود

صاحب قايق بايد اجرت المثل عمل ماهيگير را به نسبت سـهم خـود بپـردازد همچنـان كـه 
و تور را نسبت به سهم خـود بـه مالـك آنهـا بپـردازد  زيـرا،. ماهيگير بايد اجرت المثل قايق

و توري كه به او داد  ه شده ماهي را كه از اموال مباحه است، حيـازت نمـوده ماهيگير با قايق
و در حيازت مزبور، قصد نموده كه سهمي از آن متعلق به ديگري باشد بنابراين، چـون. است

مي.ق 336عمل او محترم است طبق ماده  گرددم ماهيگير مستحق اجرت المثل سهم طرف
و تور كه صريحاً اجازة  م.ق 337بـه مـاهيگير داده طبـق مـاده استيفاء منعفتو مالك قايق

در. شود مستحق اجرت المثل آن دو به نسبت سهم ماهيگير مي ايـن در صـورتي اسـت كـه
و الا ماهي  و او بايـد اجـرت حيازت مباحات مباشرت شرط نباشد ها از آن ماهيگير خواهد بود

و تور را به مالك آن بدهد  مي. المثل قايق تـوان حيـازت گي مـي رسد كـه بـه نماينـد به نظر
).2/100/ حقوق مدني( مباحات نمود 

 عقـود–2عقـود معـين(ي مـؤلفين نيـز نوشـته انـد در نقد نظر مذكور چنانكه برخ
و غير لازم مي توان گفت كه اصولا اگر ماهيت انشايي باطـل باشـد،)50/مشاركتي، توثيقي

ده از مـاهي كـرد زيـرا، اگـر نمي توان حكم به مالكيت مالك ابزار نسبت به سهم تعيـين ش ـ
و مالكيت محصول باقي نمـي  ماهيت انشايي باطل باشد، وجهي براي نفوذ قرارداد نمايندگي
و مالك ابزار فقط مي تواند  و در اين صورت تمام محصول متعلق به ماهيگير خواهد بود ماند

.اجرت المثل منافع آن خواهد بود
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اند كه در نظام كنوني حقـوقي مـا بايـد ايـن دانان بر اين عقيده برخي ديگر از حقوق
و ضرورتي ندارد كه خواسته طرفين عقد با يكي از صورت هاي پـيش  پيمان را محترم شمرد
و همين اندازه كافي است كه قانون چنـين پيمـاني را منـع  بيني شده در قوانين منطبق باشد

بتوانند در حاصل كار خود نيـز در قانون مدني هيچ مانعي وجود ندارد كه دو يا چند نفر. نكند
ايو در نتيجه، مالك وظيفـه)م.ق10ماده(شريك شوند پس قرارداد بين طرفين نافذ است 

و تور مديون اجرت و ماهيگير نيز در اثر استفاده از قايق در پرداختن اجرت كار ماهيگير ندارد
ك المثل آنها نمي  ه از بابت مال يا كـار خـود از شود زيرا قصد هيچ يك از آنها اين نبوده است

).2/113/ مشاركت ها، صلح–حقوق مدني(ديگري اجرت المثل بگيرد
اين گمان كه تحقـق بخـشيدن اثـر ذاتـي عقـد«ولي به عقيده بعضي از حقوقدانان

معيني از طريق عقد غير معيني با فرار از شرايط خاص عقد معين از اهداف وضـع عقـد غيـر 
و مقررات ماده  و غير قابل قبول است10معين چه اينكه در اين. قانون مدني است، ناصحيح

صورت نه تنها بايد مقرراتي را كه عدم رعايت اين شرايط را در عقود معـين موجـب بطـلان 
و رهـن ناديـده گرفـت بلكـه  و اقباض در بيع صرف عقد معرفي كرده است مانند لزوم قبض

ت  و و احكـام حتي تفكيك بين عقود معين از غير معـين نـوع الگـوي معـاملاتي كـه شـرايط
و معـاملات بايـد متفاوتي براي آنها مقرر شده است، بي معني مي  و در اين صورت، عقود بود

و فايدة وضع عقود معـين تنهـا منحـصر بـه آثـاري منحصر به قراردادهاي خصوصي مي  شد
و تعهداتت(شد كه طرفين در هنگام عقد يا عرف آن را تغيير نداده باشند مي شكيل قراردادها
بر اساس چنين ديدگاهي مضاربه با غير وجه نقد در قالب يك عقد بي نام ). 109–1/108/ 

.نادرست است
اگر قصد طرفين در موارد مذكور در فوق انشاي عقد مـضاربه باشـد، از آنجـا كـه در

و در ايـن خـصوص مضاربه سرمايه بايد وجه نقد باشد، چنين قراردادي را بايد باطل دانـست 
اما در صورتي كه بناي طرفين از ابتدا انـشاي. قانون مدني تمسك كرد10نمي توان به ماده

عقد مضاربه نبوده بلكه انعقاد يك عقد نامعين بر مبناي اصل آزادي قراردادها باشد، بايد آن با 
د و يا اخلاق حسنه نيست، صحيح . انستتوجه به اينكه مخالف قانون آمره، نظم عمومي

و معين بودن سرمايه-3  معلوم
بند(در حقوق ايران معلوم بودن مورد معامله در هر عقدي از شرايط درستي آن است

م 190 ماده3 ـ مي.ق216ماده).ق معامله بايد مبهم نباشـد مگـر در مـوارد«: داردم مقررّ
و اطلاق مواد مزبور شامل.»خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است  عقد مضاربه مـي شـود



ـ سالـــــــــ ـــ24 و حقوق اسلامي و زمستانـ7ـ شماره4ــــــ مطالعات فقه 91 پاييز

همچنين سـرمايه بايـد. دليلي كه عقد مضاربه را در اين خصوص تخصيص بزند، وجود ندارد
و مردد بين چند چيز نباشد چندان كه بتوان معلوم كرد كه كدام يك از دو سرمايه  معين بوده

و صلح–حقوق مدني(شود به عامل سپرده مي مد. 115ـ 2/114/ مشاركت ها /ني؛ حقوق
معلوم بودن غير از معين ). 269/ حقوق مدني/؛ عبده. 501ـ 500/؛ شرح قانون مدني2/101

و معين بودن به معناي مردد نبودن. بودن است  و مجهول نبودن معلوم بودن به معناي مبهم
 قانون مدني دو گانگي اين دو ويژگي به خوبي تبيـين شـده 694در ماده. بين چند چيز است 

آن. است لازم نيست مورد(كه به موجب ماده مزبور علم ضامن به ميزان دين شرط نيست چه
معين بودن مورد معاملـه(ولي ضمان از چند دين به نحو ترديد باطل است)معامله معلوم باشد 

).شرط صحت آن است

 نتيجه
:يافته هاي تحقيق به شرح ذيل مي باشد

و براي صحت عقد مضاربه لازم نيست كه سرمايه عين  باشد بلكه مـضاربه بـا ديـن
و چنـين عقـدي طرفين عقد با رضايت كامل آن را منعقد كـرده. منفعت نيز صحيح است انـد

مي» عن تراضهتجار«مصداق  و واجب الوفاء در روايات باب مـضاربه نيـز كلمـه. باشد بوده
مي» مال« و منفعت نيز ن مـدني نيـز قانو 547از اطلاق ماده. شود آمده است كه شامل دين

.مي توان استفاده كرد كه مضاربه با سرمايه اي غير از عين نيز صحيح است
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پـول رايـج كـشور). قانون مدني547ماده( باشداز نظر حقوقي سرمايه بايد وجه نقد
و مضاربه با ارزهاي خارجي نيز با توجه به رأي وحدت رويه صحيح اسـت  . خصوصيتي نداشته

و مـضاربه بـا كـالا نيـز البته، از نظر برخي فقيه ان وجه نقد بودن سرمايه خصوصيتي نداشته
و مشمول  ،» عـن تـراضهتجـار«،»اوفوا بـالعقود«عمومات باب معاملات مثل صحيح بوده

.مي شود» المؤمنون عند شروطهم«و» الناس مسلطون علي اموالهم«
آنا هـا انعقـاد عقـد گر طرفين كالايي را به عنوان سرمايه قرار دهند بدون اينكه قصد

و صحيح مي باشد10دادي مشمول مادهرمضاربه باشد، چنين قرا . قانون مدني بوده
و معين باشد به. سرمايه در عقد مضاربه بايد معلوم و مردد مضاربه با سرمايه مجهول

و عدم تعلق قصد انشا به امر مردد باطل اسـت   قـانون 216و 190مـاده. لحاظ غرري بودن
و معين بودن مورد معامله را شرط صحت هر مدني كه به صورت قاعده اي عام، معلوم بودن

.عقدي مي داند در مورد عقد مضاربه تخصيص نخورده است

 منابع
 قرآن كريم-

، محمد حسن،- چمضاربهابراهيمي ، دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم،2، .ق1420، قم
، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه1ج،المهذّب،براج، قاضي عبدالعزيز ابن-

.ق 1406قم،
و الفـروعه النـزو غني بن علي،هابن زهره حلبي، حمز- ، قـم، مؤسـسه امـامع الـي علمـي الاصـول

.ق1417،صادق
جحقوق مدني سيد حسن،،امامي- .1342، تهران، دانشگاه تهران2،
و غير لازم–2د معين عقوباريكلو عليرضا،- چ عقود مشاركتي، توثيقي .1388، تهران، مجد،1،
ج اللئـالي) عوالي(غوالي ابن ابي الجمهور محمد بن ابراهيم،،احسائي- )ع(الـشهداء، قـم، دار سـيد1،

.ق1405
، علي پناه،- جمدارك العروهاشتهاردي ،28، ، دارالاسوه للطباعه والنشر .ق1417، تهران
ج الحدائق الناضره يوسف بن ابراهيم،،بحراني- ، دفتـر انتـشارات اسـلامي وابـسته بـه جامعـه21، ، قـم

.ق1405مدرسين حوزه علميه قم،
، محمد تقي،- ججامع المسائلبهجت بي3، .نا، قم،
و قنواتي، جليل،- ، مـدرس علـوم انـساني، تهـران، دانـشگاه تربيـت اركان مضاربه تفرشي، محمد عيسي

.1377، زمستان9مدرس، شماره
چدعائم الاسلامتميمي مغربي، نعمان بن محمد بن منصور،- .ق1385،)ع(، قم، مؤسسه آل البيت2،
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ج مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، الدين بن علي زين،)شهيد ثاني( جبعي عاملي- ، قم،4،
.ق1413مؤسسه معارف اسلامي،

ج الروضه البهيه فـي شـرح العمـه الدمـشقيه،ـــــ ـــــــــــــــــــ- ، بيـروت، دارالعـالم4،
.الاسلامي، بي تا

-، ، محمد جعفر تهمضاربه جعفري لنگرودي .1384ران، كتابخانه گنج دانش،،
، سيد علي،- .1376تهران، كتابخانه گنج دانش،،شرح قانون مدني حائري شاهباغ
جهمفتاح الكرام د، حسيني عاملي، سيد محمد جوا- تـا، لاحياء التراث بـي)ع(، بيروت، مؤسسه آل البيت7،
.جا بي
بنحر- چل الشيعهوسائ حسن،عاملي، محمد .1367، تهران، كتابفروشي اسلاميه،13و12ج،6،
ج الوثقيهمستمسك العرو حكيم، سيد محسن،- ، مؤسسه دار12، .ق1416التفسير،، قم

ي)علامه(حل جتذكره الفقها، وسف بن مطهر، حسن بن جا2، تا،، بي . بي
و الحـرامع الاسلامشرائن،، جعـفر بـن حـس)محقق(حلي- ج في مسائل الحلال ، مؤسـسه2، قـم،

.ق1408اسماعيليـان،
چالمختصر النافع، ـــــــــــــــــــــــــــ- .ق1418، قم، مؤسسه مطبوعات ديني،1ج،6،
چ الحاوي لتحرير الفتاوي السرائربن احمـد،د بن منصور، محم)ابن ادريس(حلي- ج2، ، قـم، دفتـر2،

.ق1410انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
قمعالجامع للشرائ حلي، يحيي بن سعيد،- .ق1405،، مؤسسه سيد الشهداء،
چ ينـي مع تعاليق الامـام الخم الوثقيهعروال االله، خميني، سيـد روح- ج2، ، قـم، انتـشارات ميـثم،4،

.ق1428
جيلهتحرير الوس، ـــــــــــــــــ- .ق1409، قم، دارالعلم1،
چجامـع المـدارك خوانسـاري، سـيداحمـد،- ج2، .ق1405، قم، مؤسسه اسماعيليان،3،
ج)ئي االله سيد ابوالقاسـم خـو تقريرات درس آيه( الوثقيهعروالمباني خوئي، سيد محمد تقي،- ، قـم،1،

.ق1408چاپخانه علميه،
چ الوثقيهتعليقه بر عرو خوئـي، سيد ابوالقاسم،- ج2، .ق1428، قم، انتشارات ميثم،4،
و تعهدات شهيدي، مهدي،- جتشكيل قراردادها .1380، تهران، انتشارات مجد،1،
س، قم، الفقه كتاب المضاربه شيرازي، سيد محمد،- .ق1404،)ع(يد الشهداء مطبه
برصانعي، يوسف،- چ الوثقيهعروالتعليقه ج2، قم4، .ق1428 انتشارات ميثم،،،
چ الـوثقيهالعـرو طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم،- ج2، ، بيـروت مؤسـسه الاعلمـي للمطبوعـات،2،

.ق1409
جلرياض المسائ طباطبايي، سيدعلي،- .ق1481، قم، مؤسسه آل البيت،9،
بن)هشيخ الطائف(طوسي- چهالنهاي حسن،محمد ،ه لاحيـاء الآثـار الجعفريـه المرتـضويه، تهـران، المكتبـ3،

.ق1387
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ج الخلاف ـــــــــــــــ، ـــ- ،3، ، قم، دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
.ق1407

چالمبسوط ـــــــــــــــــــ،- ج3، لاه، تهران، المكتب3، .ق1387حياء الاثار الجعفريه، المرتضويه
-، ، محمد و نشر امروز، بي جا، حقوق مدنيعبده .1380، طه
، مصطفي،- و انتشارات اميركبير، حقوق مدنيعدل .1342، تهران، موسسه چاپ
.ق425، قم، اعتماد، كتاب مضاربههتفصيل الشريعفاضل لنكراني، محمد،-
المفاتفيض كاشاني، محمدحسن،- جعشرائيح بي3، بي، بي جا، .تا نا،
ج جواهر الفقه ــــــــــــــــــ،- ، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه1،

.ق1411قم،
چ)تقريرات مكارم شيرازي ناصر( انوار الاصول احمد،،قدسي- ج2، ،)ع(، قم، مؤسسه علي بـن ابيطالـب2،

.ق1428
ن- ، ، صلح–حقوق مدني اصر، كاتوزيان چ مشاركتها ج4، .1376تهران، كتابخانه گنج دانش،،2،
،) عقود تمليكـي–معاملات معوض( حقوق مدني-)1(دوره عقود معين ــــــــــــ، ــــــ-
.1371، شركت انتشار،4چ
چالكافي ابوجعفر محمد بن يعقوب،،كليني- ج4، .ق1407الكتب الاسلاميه،، تهران، دار5،
بن- چجامع المقاصدحسين، محقق ثاني، علي ج2، .ق1414، قم، مؤسسه مطبوعات ديني،8،
ج منهـاج المـومنين مرعشي نجفي، سيدشهاب الدين،- ،2، ، قـم، كتابخانـه آيـت االله نجفـي مرعـشي

.ق1406
جاصول الفقه محمد رضا،،مظفر- .ق1386، نجف اشرف، دار نعمان،1،
دفتـر انتـشارات اسـلامي، قـم،10ج، البرهـانوهمجمع الفائد، مولي احمد بن محمد، مقدس اردبيلي-

.ق1413وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
.ق1421، قم، دانشگاه مفيد،هفقه المضارب موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم،-
چفـي شـرح شـرائع الاسـلام الكـلام جواهرنجفي، محمد حسن،- ج6، الكتـب ران، دار، تهـ26،

.ق1394،هالاسلامي
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